
برایت پیش آمده که تعریف کسی را به‌عنوان استاد شنیده‌باشی و وقتی با او برخورد می‎کنی باورت 
نشود فلانی استاد اســت؟ اصلا به‌نظرت استاد به چه کسی می‎گویند؟ کســی که توی یک رشته 

درس خوانده و دکتر‎ایش را گرفته و استاد دانشگاه شده‌است؟ یا کسی که در یک زمینه به‎خصوص 
کلی تجربه و مهارت دارد یا ...؟ خب انگار دایره آدم‎هایی که می‎شود استاد خطاب‎شان کرد، خیلی 

بزرگ شده‎است. معلم کنکور هم استاد است، استاد دانشگاه هم استاد است، رفیق‎مان که خوب شعر 
حفظ می‌کند و می‎خواند هم استاد است، تعمیرکار هم استاد است و درعین‌حال هر کسی که بزرگ‌تر از 

ما باشد و بخواهیم احترامی به او بگذاریم هم استاد است. به‌نظر می‎رسد یک جای کار می‎لنگد. نمی‎شود 
استاد که یک‌روز برای خودش ابهتی داشت،  به‌راحتی خرج هر کسی که تازه دو روز است مهارتی را یاد گرفته 

بشود. بعضی‎ها با شنیدن نام استاد قبل از فامیلی‎شان خیلی زود خودشان را گم می‎کنند و بعضی‎وقت‎ها هم 
به‌کار بردن واژه استاد برای کسی که حسابی تازه‎کار اســت درکنار فردی که در یک حرفه سال‎ها تلاش کرده 

و به جایگاهی رسیده می‎تواند نشان‎دهنده بی‌دقتی و بی‎انصافی ما باشد. هر کسی که خودش را در شبکه‎های 
اجتماعی متخصص و استاد معرفی می‎کند، الزاما قابل اعتماد نیست و هرکسی از مهارت‎ها و توانایی‎های خودش 

زیــادی تعریف می‎کنــد،  الزاما کاربلد و حرفه‎ای نیســت. واژه اســتاد را برای کســی خرج کنیم که مطمئن هســتیم 
سال‎های عمرش را برای یک تخصص و مهارت صرف کرده‌است و خودمان از نزدیک با کارش آشنا هستیم نه برای هر 

کسی از راه می‌‎رسد و ادعای متخصص بودن دارد. 
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استاد سلام، چطوری استاد؟  

خودت بساز 

 

این شما و این نَمَد دوست داشتنی  
    

مهسا فارسی | روزنامه نگار

مهسا این‌جاست تا شما را به ساختن یک عدد »جاچیزیِ« زیبا، ساده و کاربردی دعوت کند. 
خیلی‌وقت‌ها دوست داریم که چیزهای خُرد و ریزمان را در ســبدی بریزیم یا از باکس‌ها و سبدهای 
مختلف برای نظم دادن به وسایل‌مان استفاده کنیم. این شد که خواستم شما را با مقوله‌ای آشنا کنم 

که بتوانید با سرچ و خلاقیت بیشتر، ایده‌اش را در ابعاد و اندازه‌های دلخواه تان پیاده کنید.

 همه آن‌چه نیاز دارید: پارچه نمدی، مداد و کاغذ، قیچی و خط‌کش، نخ کنفی یا بند
پارچه‌های نمدی را که بسیار هم دلربا و کاربردی هستند، فروشگاه‌های خرازی دارند و به‌سادگی با 
قیچی برش می‌خورند. اول لازم است الگو را روی کاغذ بکشید. من از کاغذ شطرنجی استفاده کردم 
چون کار با آن راحت‌تر اســت. دقت کنید الگوی برش این طرح را مطابق عکس بکشــید و نسبت‌ها را 

رعایــت کنیــد. مثــا مربعــی که در 
وســط الگو کشــیده شــده با حاشیه‌ 
آن نســبت مشــخصی داشته‌باشــد 
وگرنه کار درست از آب درنمی‌آید. 
مــن مربــع را 10در10ســانتی‌متر 
درنظر گرفتم و برای حاشیه، نسبت 
یــک‌دوم را رعایــت کــردم یعنــی 
5ســانتی‌متر. درنتیجــه ابعاد کلی 
20ســانتی‌متر  طــرح بایــد 20در
باشــد. حــالا شــکل کاغــذی را بــا 
قیچی بــرش بزنیــد و بگذارید روی 
پارچــه نمــدی و الگو را پیــاده کنید 
و دوبــاره با قیچی بــرش بزنید. باید 
در چهارگوشــه طــرح ســوراخ‌های 
کوچکــی ایجــاد کنیــد. مــن ایــن 
ســوراخ‌ها را با دســتگاه پانچ کاغذ 
انجام دادم. حالا سعی کنید نمد را 
به‌شکل نهایی نزدیک و سوراخ‌ها را 

با بند به‌هم وصل کنید. 
چطور بود؟

ضامن آهو  

چی درسته، چی غلط؟ 

 زندگی‌سلام
  چهارشنبه

2  مهر ۱۳۹۹    

 شماره ۱۷۰۲

  روایت یک شاهد عینی

روز 28 نوامبر ۱۹۸۰ اســت. »آلن گادفری« پلیس شــهر »تادمدرن« انگلســتان مشغول 
پیداکــردن تعدادی گاو گمشــده بود. آلن موقع گشــت‌زنی زیر بارانی کــه لحظه‌به‎لحظه 
شدیدتر می‌شود، نوری پشــت درختان می‌بیند. ابتدا فکر می‌کند بالگرد یا بالونی آن‌جا 
فرود آمده‌ اما بعد متوجه می‎شود این نور بیضی‌شکل، بالای درختان و حدود ۱۰۰متری‌ 

او ثابت مانده‎است.
 با دقت نگاه می‌کند و متوجه جسمی فلزی و چرخان در هاله نور می‌شود. از ماشین پیاده 
می‌شــود تا بهتر آن را ببیند و روی کاغذ بکشــد اما ثانیه‌ای بعد خودش را داخل ماشــین و 
یک‌کیلومتر آن‌طرف‌تر می‌بیند و از نور هیچ اثری وجود ندارد. آلن حسابی گیج شده‎است و 
نمی‎فهمد داخل ماشین و آن هم در چنین مسافتی دور از محل گشت‎زنی‎اش چه می‌کند. 
دچار ســردرد عجیبی شده‎اســت و نمی‌تواند ماجرا را درک کند. درســت مثل این‎که در 
خواب بوده و تنها چیزی که به‌خاطر می‌آورد پیاده شدن از ماشین است. به ایستگاه پلیس 
برمی‌گردد تا کمی استراحت کند. مردد است که ماجرا را به افسر مافوق گزارش بدهد یا 
نه چون مطمئن است گفتن اش باعث خنده و مســخره همکارانش خواهدشد. در همین 
فکرهاســت که صدای بلند و هیجان‌زده یکی از همکارانش را می‌‏شنود که در اتاقی دیگر 
درباره نور عجیبی صحبت می‌کند. ظاهرا به‎جز او چند پلیس و افراد دیگر هم متوجه این 
پدیده شده‌اند. آلن ماجرای خودش را خیلی مفصل برای آن‌ها تعریف می‌کند. همان‌جا 
متوجه پارگی پوتین‌هایش می‌شــود؛ انگار او را بــه‎زور روی زمین کشیده‌‎باشــند. همین 

نشانه‎ها باعث می‎شود دیگران حرف‌های او را تاحدی باور کنند. ماجرای این پلیس ‎زودتر 
از آن‎چه انتظار می‎رود، رسانه‌ای و آلن به یکی از شناخته‎شده‌ترین پلیس‌های انگلستان 

تبدیل می‎شود.
   هیپنوتیزم به کمک کشف حقیقت می‌آید

برخی روان‌شناســان با تحلیل و تجزیه ماجرایی که بر آلن گذشته است و آن بخشی که 
به‎خاطر نمی‌آورد، احتمال ربوده شــدن او توســط افراد ناشــناس را مطــرح کردند اما 
برای اطمینان بیشــتر از او خواستند هیپنوتیزم شــود. احتمالا می‌دانید که در شرایط 
هیپنوتیزم افراد به خواب عمیق رفتــه و چیزهایی را به یاد و به زبان می‌آوردند. آلن در 
جریان هیپنوتیزم به‎خاطر آورد که بعد از پیاده شــدن از ماشین، خودش را در یک اتاق 
سفیدرنگ دیده در‎حالی‌که روی تختی دراز کشیده‎است و درکنار آن موجودی قدبلند 

با ریش کوتاه و چشــمانی نافذ و چند روبات ایستاده‌اند. 
نکته عجیب درباره آلن گادفری به ادعای خودش این است که بیگانه مدنظر برخلاف 
دیگر موارد، نه یک موجود خاکستری با سر و چشمان درشــت بلکه کاملا شبیه انسان 
بوده و آلن هیچ احساس ترســی از او نداشته‎اســت. ظاهرا آن مرد، معایناتی روی آلن 
انجام داده‌اســت. گادفری سال‌هاســت که اصرار دارد آن چه دیده، یک بشقاب‌پرنده 
بوده‎است. او حتی در کتابش به‎نام »آن‌ها چه کسی یا چه کسانی بودند؟« ادعا می‌کند 

که تا سال‌ها بعد ازطرف اشــخاص مرموزی همیشه تحت تعقیب بوده‌است.

Anton Gudim :اثر

داستان‎نویسی؟ شاعری؟ دغدغه رفقا سلام!

مسائل اجتماعی داری؟ خب جشنواره شعر و 

داستان »شهر من« مخصوص توئه. این مسابقه در دو 

بخش خردسال و نوجوان با موضوعاتی مثل اخلاق شهروندی، 

بازیافت و پسماند، تعلق به شهر و مصرف بهینه انرژی برگزار میشه.

 
 shahrvandi-isf تا پونزدهم همین ماه فرصت داری، تو سایت

شماره پیامک 2000999ثبت‎نام کنی و آثارت رو بفرستی.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000

brightside :منبع

اثر :کریس گال

محاسبه

 استدلال و تفکر

هنر و خلاقیت

express، mirror :منابع

»ما شارژر پشه‎ها هستیم« از نمای نزدیک!

آثار شما 

  دارم راه می‎روم که یک بوته می‎بینم. با گام‎هایی آرام به سمتش می‎روم و بعد از بازرسی کامل 
شروع به خوردن می‌کنم. صدای پایی را می‌شنوم که آرام‎آرام به من نزدیک می‎شود. کمی می‌ترسم 
و به روبه‎رو خیره می‌شوم. با دیدنش قدمی به عقب برمی‎دارم. مردی کچل و کوتاه‎قد است با کلاهی 
شــبیه کلاه جادوگرها. از چشــمان دریده قهوه‎ای‎اش شــرارت می‎بارد. دماغ عملــی‎اش مانند برج 
زهرمار روی صورتش خودنمایی می‎کند و روی لبش یک پوزخند مسخره وجود دارد. بلوز چهارخانه 
قهوه‎ای و شــلوار کتان قرمز پوشیده و یک جفت چکمه که فکر کنم دوســالی می‎شود که آن‎ها را تمیز 
نکرده‎است. یک تفنگ مشکی که از قد خودش بلندتر است، به دست دارد. لبخند خبیثانه‎ای می‎زند 
و دندان‎های سیاه کرم‎خورده‎اش نمایان می‎شود. تفنگ را بالا می‎آورد. با ترس به او خیره می‎شوم. 
می‎گوید: »آهوی بیچاره«. خشکم زده‎است. نمی‎توانم تکان بخورم، انگار پاهایم به زمین چسبیده‎اند.  
چشــمانم را که باز می‌کنم، خودم را در جایی عجیب می‎بینم. یک رودخانه زیبا و درختانی که ســر به 
فلک کشــیده‎اند. مادرم را کنار مردی بــا چهره نورانی می‎بینــم که لبخند مهربانی بــر لب دارد. مرد 
به من نزدیک می‎شــود. ســرم را نوازش می‎کند و می‎گوید: »خوش اومدی آهــوی کوچک«. این مرد 
کیست؟ حس می‎کنم برایم آشناست. آهان یادم آمد. او ضامن ماست، ضامن آهوها. مادرم داستانش 

را برایم گفته‎است. 

پرونده های مجهول

   
مریم ملی  | روزنامه نگار

این‌که یک موجود، هشــت‌تا پا داشته‎باشــد و سه‌تا 
قلب و دوتا چشم خیلی عجیب است، مگر نه؟ چی؟ این‎که دوتا 
چشم داشته‌باشد، عجیب نیست؟ خب! شاید حق با شما باشد 
ولی انصافــا این‌که یــک موجود هشــت‎پا جــزو باهوش‎ترین 
جانــداران کره زمین باشــد کــه دیگــر خیلی عجیب اســت، 
نیســت؟ طــی آزمایش‎هایــی کــه روی اختاپوس‎هــا انجام 
شده‎اســت، آن‎هــا نشــان داده‎انــد توانایــی بــاز کــردن 

ظرف‌هایی را که قفل کودک روی آن نصب است، دارند.
 همچنیــن می‌تواننــد نمادهــا را تشــخیص بدهنــد، از 
مشــاهدات خود چیزهایی بیاموزنــد و از همه عجیب‌تر 
این‌که توانایی حل کــردن پازل را دارنــد. اختاپوس‎ها 
می‌تواننــد انســان‎ها را تشــخیص بدهنــد و آن‌هــا را 
از هــم تفکیــک کننــد و نشــان بدهنــد کــه از فردی 
خوش‌شــان می‌آید یا نه! ســبک زندگی جالب‌شان 

هم حسابی توجه محققان را به خودش جلب کرده‎است. آن‌ها برای 
فرار ازدســت شــکارچیان و درامان ماندن از خطرات مختلف نوعی 
مایع چسبناک به‎شکل جوهر تولید می‌‏کنند و با پراکنده کردنش در 
آب، شکلی شبیه بازوهای مارپیچ خود می‎سازند تا دشمن به اشتباه 
بیفتد و گیج شــود. اختاپوس، درســت مثــل آفتاب‌پرســت می‌تواند 
فقط درعرض چندثانیه تغییر رنگ بدهد و شــکل بدنــش را نیز مانند 

محیط اطرافش تغییر ‌دهد.
 شاید بپرسید خب ســه‌تا قلب به چه دردی می‌خورد؟ آن‎‏ها از دو قلب 
برای رساندن خون به آبشــش‌ها اســتفاده می‎کنند و از آن‎یکی برای 
رســاندن خون بــه بقیه بخش‎هــای بــدن‎. خیلی‎ها با دیــدن بازوهای 
اختاپوس‎هــا، شیرین‎زبانی‎شــان گل می‎کنــد و می‎پرســند این همه 
بازو آن هم بدون اســتخوان توی هــم پیچ نمی‎خورند؟ خــب بگذارید 
خیال‎تان را راحــت کنیم. یکــی از مهارت‎های ویــژه اختاپوس‎ همین 
است که مراقب باشد بازوهایش گره نخورند و اگر هرکدام‎شان بریده 
شــد یا جایی گیر کرد و ازبین رفت، یکی دیگر بســازد و نگرانی هم به 

دل راه ندهد.

بالتازار

پلیسی که توسط فضایی ها ربوده شد

یک مأمور پلیس انگلیسی ادعا کرده‎ مدتی گروگان 
آدم‎فضایی‎ها بوده است 

فاطمه قاسمی  | روزنامه نگار

یکی از شناخته‌شــده‌ترین داســتان‌های فضایی کــه برخی آن را بــاور کرده‌اند، 

ماجرای پلیسی است که ادعا می کند سفینه فضایی و فرازمینی‌ها را ملاقات کرده و همین 

باعث شهرتش در دنیا شده است. داستانی که با گزارش دیده‎شدن یک شیء ناشناخته 

نورانی آغاز و خیلی‎زود به ماجرای تخیلی و ماوراء طبیعی تبدیل شد. این داستان را با هم 

می‌خوانیم اما باورش با خودتان!

ریحانه رمضانی تیموری | ۱۵ساله

چهار شنبه ها 

بخوانید

دیدنی

گاوها با دیدن رنگ قرمز 
عصبانی می‎شوند

 واکنش عصبانی گاوها 
به رنگ قرمز نیست بلکه 
به‎خاطر حرکات گاوباز است

 تغییر رنگ آفتاب‎پرست‎ها 
نشان‎دهنده حالت و 
خلق‎وخوی آن‎هاست

 پنیر، غذای موردعلاقه 
موش‎ها نیست

سگ‎ها همه رنگ‎ها را 
تشخیص می‎دهند اما 

نه به قدرت و دقت 
انسان

آفتاب‎پرست‎ها برای 
تطابق با محیط تغییر رنگ 

می‎دهند

موش‎ها عاشق 
پنیرند 

سگ‎ها فقط 
رنگ‎های سیاه و 

سفید را می‎بینند 

موجودی تیزهوش با 8 پا و3 قلب را چقدر می‎شناسید؟ 


